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 87جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین 

نة الدائمه علی المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

 اعدائهم اجمعین.

ه استدلال شود براي بطلان عقد مكرهَ حتی بعد الرضا من ناحیة المكرَبحث در این بود كه آیا به حدیث رفع می

گوید فعل مكرهٌ علیه اثرش حدیث اكراه می ،خب بعضی به حدیث اكراه تمسك كردند گفتند نهكرد أم لا؟ 

 داشته شده است. برداشته شده خب پس اثر این هم بر

توانیم تمسك بكنیم فرمایند كه ما به حدیث رفع اكراه نمیدهند و میشیخ اعظم قدس سره ابتداءً دو تا جواب می

براي بیان اول ملخّص آن این شد كه ایشان فرمودند كه حدیث رفع، رفع مؤاخذه و احكامی است كه براي بطلان، 

یرات، كفاره و زروح آن مؤاخذه است. مثل حدود، تعدر حقیقت  مؤاخذه جعل شده، خود مؤاخذه و احكامی كه

خواهد بگوید كه خواهد بگوید، میها برداشته شده. و آن چیزي كه قائل به صحت در مقام میها، اینامثال این

صحت این بیعی كه مكرهٌ علیه واقع شده این منوط و موقوف به رضاي او هست. حكم شرع این است. و این 

چیزي نیست كه، یك اثري نیست كه حدیث رفع بتواند آن را بردارد. چون مؤاخذه نه خودش مؤاخذه حكم یك 

كه بله ما این  است، مؤاخذه است. بلكه این یك چیزي است به نفع این آقا؛ له است لا علیه است و نه روحش

 درست است. این بیان اول. گوییمدانیم مگر خودت دلت بخواهد و رضایت بدهی آن وقت ما میعقد را نافذ نمی

یعنی با حدیث رفع بگوییم باطل است نه این چنین اقتضایی ندارد. این جواب تواند بردارد. پس حدیث رفع نمی

 اول.

بردارد و به عبارت بخواهد آن را جا مرفوعی ندارد كه حدیث رفع جواب دوم این است كه حدیث رفع در این

دارد. رفع آید برمیكه لولا اكراه به عناوین دیگر آن آثار موجود است می دارددیگر حدیث رفع آثاري را برمی

وجود داشته حالا كه نسیان تاري شده نظر از نسیان نظر از نسیان، آثاري صرفالنسیان یعنی چیزهایی كه صرف

و  جور است.جور است این عناوین هم همینجور است اكراه هم همینمن آن آثار را برداشتم. اضطرار هم همین

آید از لغویت لازم میاین عناوین آن را بردارد. الا معنا ندارد كه چیزي كه موضوع آن خود این عناوین است 

 آید. جعل آن عدم جعل لازم می
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خورد لولا كراه چه چیزي وجود دارد؟ و آیا آن را كه به درد ما میالأحالا ما در ما نحن فیه باید ببینیم آیا لولا 

فرمایند لولا الاكراه سببیتّ تامه است براي یا نه؟ میوجود دارد تا حدیث رفع بخواهد آن را بردارد؟ الاكراه 

خواهد رود. قائل به صحت میي اكراه از بین میكه این بیع ناقل باشد. بعد الاكراه آن سببیت تامه به واسطهاین

 ،شود تامّكند. كه اگر رضا به آن ملحق بشود میبگوید بعد الاكراه این ذات معامله یك سببیت ناقصه پیدا می

 شود. شود نقل حاصل میاجزاء علت ناقله درست می

دارد؟ آن چیزي را كه لولا الاكراه وجود داشت كه علیُّّت تامه آید، اما چه را برمیجا حدیث رفع میپس در این

دارد. بعد الاكراه . قبل الاكراه تام است آن را برمیداردبرنمی بود. اما علیت ناقصه بعد الاكراه است. بنابراین آن را

این بیان دومی  .داردكند. و علیت ناقصه را هم كه چون سبب آن این است آن برنمیآن علیت ناقصه پیدا می

 است كه ایشان دارند.

لزوم ثابت است  فرمایند قبل الاكراه مع غض عن الاكراه و طروّ الاكراه،حالا یك عبارةٌ اُّخري هم دارند كه می

پس آن « اللزوم ثابتٌ للعقد مع قطع النظر عن اعتبار عدم الاكراه هو اللزوم المنفی بهذا الامتثال»براي این عقد، 

دارد. آید آن را برمیحدیث رفع میلزومی كه مترتّب است بر ذات معامله مع غض النظر عن الاكراه و طروّ الاكراه 

ست؟ لزوم با رضایت و موقوف بر رضایت و موقوف بر یا یاما مدعاي ما چ. چون قبل از اكراه آن وجود دارد

تعقّب رضا بگوییم، یا حالا بنابر كشف و نقل، یا لحوق رضا یا تعقبّ این عقد به رضا، كه اگر بگوییم تعقُّّب، خب 

واهد بردارد. این به شود مثلاً آن آثاري كه بر كشف و نقل مترتّب است. و این قبلاً نبوده كه بخاز اول درست می

دارد كه. در حقیقت این دو را باید عرض را برنمیمعلول اكراه است. پس اكراه آن بركت همین اكراه درست شده

این یك اثر است. در عبارةٌ  ،شودكرد كه این دو عبارةٌ اُّخري نیست در آن بیان قبلی به سببیت نقل توجه می

ز سببیت است. مثلاً در عقود جایزه ما نقل و انتقال داریم لزوم نداریم. شود لزوم غیر ااُّخري به لزوم توجه می

از این جهت شاید ایشان فرمودند به عبارةٍ اُّخري. ولو  ي آن یكی استیعنی نكته ي استولی تقریب واحد

ین بیع گوییم براي ذات اگوییم كه چی؟ میاُّخري می كه دو تا اثر متفاوت است. توي آن قبل از به عبارةٌ این

دارد. و اما علیت ناقصه و آید این علیت مستقله را برمیي براي نقل و انتقال بود. حدیث اكراه میعلیت مستقلهّ

غیر مستقله این مع قطع النظر عن الاكراه وجود نداشت كه بخواهد آن را بیاید بردارد، این بخاطر حدیث اكراه به 

 رد.وجود آمده كه ما ... پس بنابراین معنا ندا

گوید لزوم، آن لزومی كه این معامله حكمش این بود گیرد میاُّخري نه كأنّ آن نقل و انتقال را مفروض می عبارةٌ

دارد. و منفی به حدیث اكراه است. اما بحث ما آید برمی( آن لزوم را حدیث اكراه می1)مائده، « اوفوا بالعقود»كه 

 وف است به رضا، كه این بعد الاكراه است.ست؟ بحث ما لزومی است كه متوقف است و موقیچ

 جا صحت تأهلّیه.جا صحت لزومیه است اینبفرمایید صحت تأهّلیه، آن س: نفرمایید لزوم،
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 توانیم عوض بكنیم كه. ج: آخر دست ما كه نیست. عبارت شیخ را كه ما نمی

 س: آخر لزوم نیست.

 ج: ما چكار كنیم؟ فرموده دیگر. 

 ی؟این بیان یعنی چس: 

 اللزوم الثابت، آن قبلی چه بود؟ « و بعبارةٍ اُّخري اللزوم الثابت للعقد»فرموده 

 س: سببیت بود.

بعبارةٍ اُّخري اللزوم الثابت للعقد مع قطع النظر عن اعتبار عدم الاكراه هو اللزوم »فرماید حالا می ج: سببیت بود.

لزوم بوده. این لزومی ن وجود داشته براي بیع، چه بوده؟ آن را كه قبل از این طرو این عنوا« المنفیّ بهذا الحدیث

ولی والمدعی چه شود. رود و برداشته میشود از بین میمیكه مع غض از طروّ اكره بوده است با طروّ اكراه منفی 

هست؟ آن لزوم كه نیست و المدعی ثبوته للعقد بوصف الاكراه، چه هست؟ هو وقوفه علی رضا المالك، مدعی 

 گردد به همین لزومی كه در عبارت قبل بود. مدعا هو، آن لزوم است ...و برمیهو، ه

 س: ؟؟؟

 هو وقوفه، مدعا عبارت است از وقوف آن لزوم بر رضاي مالك. ج: بله.

 س: این یعنی چی؟ یعنی انقلب عن اللزوم دیگر. معناي ؟؟؟

 ج: نه این لزوم است.

قیّده است. لزوم مطلقه به حدیث رفع برداشته شده. چون از قبل مال بعبارة اُّخري آن لزوم مطلقه بود این لزوم م

 خواهد بشود. ذات بیع بوده. لزوم معلقّه و مقیّده و موقوفه بعد الاكراه پدیدار می

س: این لزوم الان التزام است حاج آقا. ملتزم بودن طرفین به عقد است به مفاد عقد است لزوم یعنی این. یعنی 

شان دیگر آمدند مالها با همكه اینگیري، اینلا الاكراه چه لزومی؟ یعنی التزام، التزام آوري، گردنگوید آقا لومی

 را منتقل كردند حالا این لزوم متوقف است این را كه باید اثر داشته باشد ؟؟؟

 ج: نه چون آن لزوم ...

 یست. تراضی است.جا تأهّلیه است لزوم نتوانیم بگوییم چون اینس: لزوم اصطلاحیه نمی

ها انشاء شده است اما ناقص است. آن لزومی كه شما ج: بله آن لزوم كه انشاء شده فرض این است كه آن

 فرمایید كه یعنی التزام به عقد، توي خود معناي بیع است اصلاً مثلاً.می

ت شد. منتها پس شیخ جا درسخب حرف این« و هذا غیر مرتفعٍ بالاكراه»حالا ظاهر عبارت ایشان این است كه 

كه ما این هذا را الان مشارٌالیه « و لكن یرد علی هذا»توانید بگویید كه باطل است. فرماید كه شما با اكراه نمیمی

ساز گیریم. اشكالی كه گفتیم به دو بیان به دو نحو. هر دوي این اشكالات، اشكالات سرنوشتآن را اشكال می
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جوري بگوید، یك خرده تقریر استدلالش را ترمیم بكند. تدل برگردد به ما اینكه ممكن است مسنیست. براي این

بخواهید  كه رضا داد مكره،بعد از اینخواهید بگویید این بیع الان صحیح است رگردد بگوید شما اگر میو ب

لّ الله اح»اطلاقات بگویید به توانید بگویید صحیح است؟ به تمسك بگویید كه صحیح است به چه دلیل می

گیرد؟ این را باید بگویید گیرد چه میمی( 52)نساء، « تجِارَةً عَنْ تَراض»گیرد این را؟ می( 582)بقره، « البیع

حدیث رفع آن اطلاقات را تقیید كرد. و گفت بیع باید مسبوق به رضا باشد تا درست باشد. بنابراین شما دیگر. 

ها را برداریم شما آمدید به این و ستیم به حدیث رفع مثلاً سببیتخواما می .در مقام ولو حرف شما درست باشد

تواند هاي شما قبول، حدیث رفع نمیگوییم با این حرفگوییم حالا، میجوري میما اشكال كردید. ولی ما این

جوري ما را بردارد در بیان اول كه این موقوف است به رضا. صحتش موقوف است به رضا یا آن ادعاي این

تواند بردارد. ولی زومش موقوف است به رضا. یا بگویید سببیت ناقصه، این هم حدیث رفع به این بیان هم نمیل

درست بشود صحتش با « احل الله البیع»شود كه. بیع شما باید با با دارد كه بیع درست نمیها را برنمیخب این

ع یاحل الله الب»رفع تجارةً عن تراض را و آن باید درست بشود. حدیث « تجارةً عن تراض»آن درست بشود. با 

 گوید احل الله بیعی كه مكره نباشد و مسبوق به رضا باشد.كند میرا مقیّد می

توانیم تمسك بكنیم براي بطلان. بگوئیم حدیث رفع مقیدّ كرد ادله و اطلاقات پس بنابراین ما به حدیث رفع می

شود. وقتی شامل این معامله نشد بعد التقیید شامل این معامله نمی صحت را، وقتی كه مقیدّ كرد پس آن اطلاقات

كند بر اصالة الفساد. و این اصالة الفساد حاكم است. پس بنابراین در حقیقت حدیث اكراه موضوع درست می

ین وارد اشكال كه الان شیخ فرمودند چه به بیان اول و چه به بیان دوم، وارد است. علی ايّ حالٍ به هر دو بیان ا

علی الاطلاقات هو تقیّدها بالمسبوقیة لكن یرد علی هذا أنّ مقتضی حكومة الحدیث )حدیث رفع( »شود. می

بطیب النفس فلا یجوز الاستناد الیها لصحّة بیع المكره و وقوفه علی الرضا اللاحق فلا یبقی دلیل علی صحة بیع 

 جا.این تا این« المكره فیرجع الی اصالة الفساد

الله علیه خودشان دارند. كه مرحوم ي كوچك عرض كنیم بعد تا یك فرمایشی شیخ رضوانجا دو تا تعلیقهاین

 فرمایند. كه شیخ می ها را نقل نكردند رفتند بر سر آن جواب بعديآقاي خوئی این قسمت

بوقیة بطیب النفس. فرمایید كه مقتضاي حكومت حدیث بر اطلاقات تقیدّها بالمساشكال اول این است كه شما می

گوید اكراه ملحوق است؟ می ،كه بگویید الان این مسبوق نیستتا این گویید به مسبوقیت به طیب نفس؟چرا می

بله یك وقت تجارةً عن تراض است از آن بخواهید بگویید، آن یك كسی ممكن است كه بگوید نباید باشد. 

 ي نشأت گرفتن این است كه مسبوق باشد به رضایت.لازمهیعنی باید از آن نشأت گرفته،  تجارةً عن تراضٍ،

 س: ؟؟؟

 ج: آن به حدیث اكراه ربطی ندارد.
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گوید باید اكراه نباشد. خب گویید مسبوق باید باشد به این؟ حدیث اكراه میاما خود حدیث اكراه را چطور می

عقد مصدري حین صدور عن  .یكی مصدري ؛توانیم نگاه بكنیمبله ما به عقد به دو منظر می ،تا حالا اكراه بوده

اسم مصدري كه باقی ؟؟؟ به عنوان اكراهٍ بوده با رضایت همراه نبوده و این لا ینقلب عماّ هم علیه. اما عقد 

، حالا وقتی كه بیع كه باقی بود ،ها. عقد كه باقی بوداینو شود كرد كار میهچ ،شود كردمی سخماند فلذا بعد فمی

نه، « تجارةً عن تراض»شود، یا موضوع می« أحل الله البیع»ورد و لحِقَ به الرضا، خب موضوع رضایت به آن خ

الله بعداً براي این شود كما این كه حالا ان شاءكند. موضوع آن میفهمیم و الغاء میاگر بگوییم حصر از آن نمی

 اي هست كه بعداً خواهد بود. این یك مطلب در این جا. مسأله تتمه

شود. اما اگر ما بخواهیم به سیره عقلاء مطلب دوم این است كه خب اطلاقات با این تقیید دیگر قابل تمسك نمی

ي كه مكرَه نباشد. اگر این مفهوم داشته باشد بگوید آن كه «احل الله البیع»تمسك كنیم و ردع نشده، آن چی؟ 

ي كه مكرَهی نباشد این را خدا حلال «له البیعاحل ال»شارع ردع بكند. ولی آیا از این كه اگر شارع فرمود 

فرموده، آیا این دلالت دارد بر این كه بیع مكرَهی كه لحِقَ به الرضا و بناء عقلاء و سیره عقلاء بر این است كه آن 

كنیم در این كند؟ خب ممكن است كسی بگوید كه ما به سیره تمسك میدانند، دارد آن را رد میبیع را درست می

اللهم إلا  حالا خود شیخ رضوان الله علیه با اي است كه باید در این جا مورد توجه واقع بشود،این دو نكته جا.

تواند تقیید كند. اشكال ما چی بود؟ خواهند بگویند كه به حدیث اكراه حتی مطلقات را هم نمیأن یقال می

خواهد بفرماید آید. حالا شیخ میلة الفساد میشود پس دیگر دلیلی نداریم، پس اصاگفتیم مطلقات تقیید میمی

 و امثال ذلك،« احل الله البیع»فرماید كه مطلقات تواند تقیید كند. چرا؟ ایشان مینه، حدیث رفع مطلقات را نمی

زي ها باشد، علی الرغم چیگوید نقل و انتقال اشیاء به افراد باید با رضاي آنها به خاطر ادله اربعه كه میهمه این

شود. پس وجود این ادله اربعه كه حالا این جا این جهت را هم به آن اضافه از كسی به كسی دیگر منتقل نمی

كنیم كه كأنّ یك امر واضح در شریعت شده و كالقرینة الحافة بالكلام است، وقتی احل الله البیع اصلاً می

فهمند، نه اطلاق از اول ندارد. وقتی این . این را میفهمند احل الله البیع المرضی بهشنوند از اول میمخاطبین می

تواند... خب خواهد چه كار كند؟ اگر این بیع از اول با رضا بوده كه حدیث رفع نمیشد خب حدیث رفع حالا می

 این تحققَ با رضا، دیگر اكراهی معنا ندارد. اگر نه، اول مكرهَ بوده و رضا نبود و بعد رضا حاصل شده است...

 اگر این باشد كه آیه دلالت بر....س: 

شود بیع مرضیٌ به، خب مصداق گوییم كه در بقاء میتواند شامل... نه میخواهیم ببینیم حدیث رفع میج: نه، می

 شود دیگر. احل البیع المرضی به، می
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بر كل این عارض  تواند آن را بردارد و تطبیق بشود. چون اكراه در این جافرماید كه باز هم حدیث رفع نمیمی

به است یا مال ذات بیع است؟ مال ذات بیع است. شود؟ یعنی اكراه مال بیع مرضیٌشود یا بر جز عارض میمی

 به است. ذات بیع هم كه الان اثر ندارد. اثر مال چیست؟ بیع مرضیٌ 

و هو اصل البیع و لا نقول  به برضا اللاحق فإنّما یعرضه الإكراه من حیث ذات الموصوفو أما المرضی»فرماید: می

و »ما كه اصل بیع را تأثیر نداریم براي آن كه حدیث رفع بخواهد تطبیق بشود اثر آن را بردارد. « بتأثیره

مدخلیة الرضا فی تأثیره و وجوب الوفاء به فإلاطلاقات بعد »مجموع، « المقتضی الإدلة الأربعة مدخلیة الرضا

ع العقد المكرهَ علیه و الرضا به لاحقاً و لازمه بحكم العقل كون العقد المكرَه علیه التقیید تثبت التأثیر التام لمجمو

و هذا امرٌ عقلیٌ »گوید خب وقتی مجبور شد این بعض مؤثر تام است. كند میبله انتزاع می« بعض المؤثر التام

یت را ما از كجا به دست آوردیم؟ چون این رضا« غیر مجعول )كه( لایرتفع الإكراه لإنّ الإكراه مأخوذٌ فیه بالفرض

از آن ادله به دست آوردیم و این اكراه قبلاً بوده. حالا این جاي عبارت شیخ یك مقداري دغدغه دارد، این 

قسمت كه دو چیز ممكن است شیخ بفرماید. یكی این كه این اثري شرعی كه نیست، بعد از آن تقییدي كه خورد 

، خب اثر مال بیع تنها نیست مال مرضی هم نیست مال مجموعه است. لازمه و شد البیع المرضی صحیحٌ و نافذٌ

هم بیع دخالت دارد. ذات البیع هم  كند كه پس هم رضایت دخالت دارد،عقلی این است كه عقل انتزاع می

كند، حكم شرعی نیست كه این یك عقل خود به خودي و اتوماتیكی است كه عقل انتزاع می دخالت دارد،

آید كه ذات بیع كه اثر آن جوري و این با همان حرف بالا هم بهتر جور در مید حدیث اكراه آن را بردارد. بخواه

اي كه این جا فرمودند كه این با دارد. اما این جملهندارد، اثر شرعی... این جور اثري دارد. این را هم كه برنمی

نه این كه چون یك امر « لایرتفع بالإكراه لأنّ الإكراه...»فرمایند كه: شان سازگاري دارد كه میهاي قبلآن حرف

لإنّ الإكراه مأخوذٌ فیه »این « لأنّ الاكراه مأخوذٌ فیه بالفرض»غیر شرعی است و مشروع شرع نیست بلكه 

كردیم این سببیت آید كه ما اگر رضایت را از راه اكراه درست میاین با آن بیانات سابقه درست در می« بالفرض

آید آن را بردارد اما این جا ما رضایت را به چی درست قصه و غیرمستقله مترتب بود بر اكراه، پس اكراه نمینا

گوید مثلاً ه اجماع، به آیه تجارة عن تراض و به روایاتی كه میكردیم؟ به ادله اربعه درست كردیم؛ به عقل، ب

گویید كه این مأخوذ است ا درست كردیم دیگر چرا میهبا این« لایجوز التصرف فی مال احدٍ إلا بطیبة نفسٍ منه

شان فرمودند و در ذیل هم در این اكراه؟ پس بیان تمام این است كه این جا بگوییم كه... همان بیانی كه اول كلام

ن عی است. ایشر فرمودند كه اولاً اثر تامی دیگر این جا وجود ندارد براي ذات البیع كه بخواهد بردارد كه آن اثر

گویید این یك اثر عقلی نیست یك مجعول عقلی است، شرعی نیست این سببیت را هم كه شما دارید میاثر 

فرمایند كه حالا مگر كسی بیاید این جا این جوري بگوید، ناقصی كه این اكراه بخواهد آن را بردارد. بعد می

دارد. و همه را برمی هم مستقله، ناقصه، گوید راضی باید باشد. هم سببیتبگوید كه بالاخره اطلاقات ادله می
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دارد چون اطلاقات هر دو را درست كرده بنابراین حدیث رفع هم هرچه آید برمیحدیث اكراه همه را می

كند كه كأنّ لوازم اطلاقات دارد و اطلاقات به این معنا هر دو را درست میكند برمیآید درست میاطلاقات می

گوید بیع مرضی ناقل است، سبب است، همان به دلالت التزام آید میاطلاقات می هم مدلول اطلاقات است.

دارد. این فرمایش ایشان در ها را برمیآید همه این سببگوید پس جز آن جز السبب است. حدیث اكراه میمی

 این بیان. 

 دهید؟س: این را دیگر جواب نمی

ها و ت در این جا كه محقق خویی عرض كردم آن قبلیج: نه، این دیگر حرف آخر مرحوم شیخ قدس سره هس

شود تمسك كرد. چرا؟ براي خاطر این كه یك بیان ها را حذف كردند همین بیان كه آقا به حدیث رفع نمیاین

كنند از شیخ، ملخص كردند كه گفتیم بیان اول هم با عبارات شیخ اول، آن اول اولی، یك بیان دوم هم نقل می

ز راه امتنان نبود فرمایش شیخ. بیان دوم هم همین كه بابا این جا اطلاقات ادله احل الله و امثال آید اجور نمی

تواند بردارد، چون مال وقتی مقید شد، اثر مال مجموع است، حدیث اكراه نمی ذلك، به این ادله مقید شده،

شود و الا به بیع ات البیع متعلق میشود، به ذمجموع است، مال جز كه نیست. و اكراه كه به مجموع متعلق نمی

 مرضی كه اكراهی نیست. به آن ذات بیع، آن ذات بیع هم كه اثر نداشته. 

محقق خویی این جوري به شیخ اشكال كردند؛ فرمودند كه این بیان درست نیست. حالا تا بعد برسیم به امام این 

خویی این جوري جواب داده، فرموده است جا خودش راهی دارد، امام روي مبناي خودش جواب داده. محقق 

سنجید. ما در باب انقلاب نسبت كنید بعد با این میآیید یك دلیل را با یك ادله دیگر مقید میكه شما اول می

« رفع ما استكروه علیه»گفتیم این حرف درست نیست. لایجوز لأحدٍ أن یتصرف فی مال اخیه در عرض حدیث 

البیع هستند. نه این كه شما اول بیایید با آن مقیدش بكنید بگویید حالا كه مقید شد، ناظر به اطلاقات احل الله 

گویید اول احل الله البیع، آیید میها در عرض هم هستند، شما میتواند به آن تطبیق بكند. اینحدیث اكراه نمی

تواند شامل مرضی به، حدیث رفع نمیگویید حالا كه شد احل الله البیع الیعنی احل الله البیع المرضی به، بعد می

این بشود چون اگر حدوث آن با رضا بوده خب معنا ندارد كه بگوییم با اكراه انجام شده، اگر حدوث آن با اكراه 

گویید خب حدیث رفع دیگر جایگاه ندارد كه بخواهد تطبیق بشود، اثر مال مجموع بوده، در بقاء مرضی شده می

شود، اكراه مال جز است، مال نفس البیع است، نفس البیع هم كه اثر ندارد موع وارد نمیشده و اكراه هم كه به مج

گویید بعد گویید، چرا اول آن را میشود، این جور دارید میكه. یك اثر مجعول ندارد، سببیتی كه انتزاع عقلی می

شیخ عرض كردیم براي دفع همین  اي در موقع تقریر كلامها در عرض هم هستند. آن نكتهگویید؟ ایناین را می

لایجوز لأحدٍ أن یتصرف فی مال اخیه الا بطیبة نفسٍ »مسأله بود. بله اگر یك روایتی بود، این جوري بود كه 

این بله، این اشكال ممكن بود وارد بشود. اما شیخ اعظم كأن مقصودش این است كه اصلاً من حین صدور « منه
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شود الا مقیداً. چرا؟ به خاطر ادله اربعه یعنی عقل. این امر مسلمّ، این امر عقد نمیاحل الله البیع، اطلاق بر آن من

 فهمد نه بیع زوري.فهمد احل الله البیع، میواضح، هر كسی وقتی می

 باید بگوید عقل و ضرورت و.... س: نباید بگوید ادله اربعه،

 ها هم توي آن هست. ج: حالا این

آیه، اشكال آقاي خویی وارد است. به روایت و آیه وارد است انصافاً. به اجماع هم  دیگه و الا روایت و س: نه

حتی وارد است. ببین عقل و ضرورت ؟؟ شیخ گفت. بیانات شما مكمل فرمایش شیخ است ولی نباید شیخ 

 بگوید بالأدلة الأربعة، این یك ذره ؟؟/ ....

اولاً نبوي است صلی الله و سلم. یعنی اصل « فی مال احدٍ  لایجوز التصرف»كنم. این كه ج: ببینید حالا عرض می

ماند كه مال ها نقل شده. كه آن جا اصلاً تعبیر عجیب است كه مثل دم میآن، كه در همان حجة الوداع و این

ماند. این هم یعنی از اول اسلام كأنّ این معلوم است كه همین جوري مال مردم به زور... مسلم مثل دم او می

ا این روایتی كه خاص بله بخواهید حساب بكنید ولی كأنّ شیخ اعظم... حالا با یك ذره تكمیل، حالا یا حال

فهمیم حین صدور ادله نفوذ معاملات و بیع مقیدّ اي داریم كه از آن ادله میفرماید كه بالاخره ما ادلهاصلاح. می

فهمد. فرمایش شیخ این لكه از اول مقیداً عرف میاست و در عرض نیست، اصلاً از اول اطلاق بر آن مقید شده، ب

 تواند تطبیق بشود. فهمد پس حدیث اكراه نمیاست كه از اول مقیداً می

 س: ...

 ج: اگر عقل بگیریم... البته محل كلام است.

 س: اگر عقل هم نگیریم، اگر در ارتكاز هم این طوري باشد این هم ارشاد به همان ارتكاز است. 

شود. مرحوم گویند ادله لفظیه، ارشاد میها امور این چنینی را میالا این جا دو تا مطلب است. بعضیج: بله، ح

تواند آن جا مولویاً هم فرمودند نه، مجرد این، دلیل بر ارشاد نیست بلكه شارع میشیخنا الاستاد قدس سره می

تواند این را حرمت قرار بدهد، نه رع هم میگوید ظلم قبیح است، شاحكم داشته باشد. مثلاً حرمت ظلم، عقل می

 این كه این ارشاد است به همان قبح عقلی. 

 تواند... ولی ظهورش چیه؟ س: می

كند. چون تنافی حتی عرفاً ندارد. و حتی قرینیت ندارد، ج: ظهورش نه، ظهورش را به حرمت دارد جعل می

دارم. درسته مدرک من همان قبح عقلی ید من برمیخواهد بگوخواهد قانون را... بحث قانونش را هم میمی

 گویم نكنید. است، چون قبیح عقلی است، من هم به عنوان مولی می

 گوید. س: ولی مشهور این طور نمی
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ها مطرح نشده كه آدم بتواند به مشهور نسبت بدهد حالا نفیناً یا توانیم نسبت بدهیم، چون اینج: مشهور نمی

 شود این جوري گفت. ور چیزها را. بنابراین در این موارد هم میاثباتاً خیلی این ج

توانیم تمسك كنیم و اما جواب دیگر. دو تا جواب دیگر مهم پس نتیجه این شد كه تا حالا به حدیث رفع نمی

است كه فرمایشات امام در این جا خیلی مفصل است و چون حالا مطلب خاصی است و ما هم محضرمان به 

 الله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. باید مطلب ایشان را حتماً نقل كنیم، ان شاءتحریر است 

 پایان. 

 

 

 
 


